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در این شماره مى خوانید:
عشق پر انرژى                                    

حدود چهار سالى مى شود که نشریه ى بامداد به عنوان یک ماه نامه ى رسمى وابسته به کانون شعر و ادب فعالیت مى کند 
و همواره هدف از انتشار نشریه به این صورت تعریف مى شود که در این فضاى مملو از ریاضیات و مهندسى و علوم 
فـرصتى براى علاقه مـندان به نوشـتن،  سـرودن،   خـواندن،  آمـوختن  و ...  فراهـم شود تا بنویسند، بسـرایند، بخـوانند، 

بیاموزند  و ... 
طرز پیشرفت و تغییرات این نشریه در طى دوران هاى مدیرمسئولى و سردبیرى مختلف دچار نوسان مى شود. در زیر 

گزارشى کوتاه را از آن چه که در این دوره گذشت، به مختصر دنبال مى کنیم :
در اواخر تابستان طى اعلام فراخوانى، افرادى براى عضویت در هیئت تحریریه ى بامداد ابراز تمایل کردند و متون 
ارسالى آن ها توسط سردبیر و مدیرمسئول بررسى شدند؛ تعداد افراد متمایل نسبت به جامعه ى دانشگاه عدد پایینى بود 
که تا حدى با فضاى کلى شریف تناسب دارد. اولین شماره ى نشریه بدون جلسه ى معارفه ى هیئت تحریریه، به علت 
عدم حضور دانشــجویان شهرستانى،  با محوریت توجــه به ورودى هاى جـدید و در قالب قبــلى همراه  با تغـییراتى   

در صفحه آرایى به چاپ رسید. مدتى  پس از شروع ترم، جلسات جدى هیئت نویسندگان بامداد شروع  شد و تلاش 
براى داشتن قالب و ساختارى ثابت براى هویت بخشى به نشریه در اولویت کار قرار گرفت. تصمیم بر این بود که 
تغییرات به بخش هاى کوچک ترى تقسیم شوند و در شماره هاى پیش رو بخشى از آن ها دنبال شود. پس از چاپ 
دومین شماره، افراد جدیدى براى همکارى با بامداد ابراز تمایل کردند و از طرف دیگر انتقادهاى بسیار تند به سمت 
نشریه سرازیر شد والبته برخى دوستان منتقد ایده هاى کارآمدى ارائه دادند و پس از بررسى در هیئت تحریریه برخى 
از ایده ها به مرحله ى اجرا رسیدند. انگیزه ى بهبود نشریه سبب شد تا با استادان گران قدر،  دکتر رحیمى و دکتر سیدان، 
مشـورت کرده و توصیه هاى بسیار سـودمند آن ها را دنـبال کـنیم. جلســه اى نیز با حضـور شخص دکتر رحیمى 
برگزار شد که دوستان نویسنده دید واضح ترى نسبت به روند کارادبى پیدا کردند و طرح هاى جدیدى براى ارائه 
در نظر گرفته شد؛ به عنوان سردبیر سه شماره ى بامداد امید دارم این نشریه روزبه روز با تلاش دغدغه مندان به کیفیت 

بالاترى برسد و وسیله اى باشد براى لحظه اى لذت بردن از هنر وکسب اطلاعات ودانش ادبى.
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انرژى چیست؟!
شاید در ابتدا کمى عجیب به نظر برسد که این مقاله از نشریه ادبى 
بامداد با یک پرسش علمى شروع شده  باشد! براى توصیف برخى از 
مفاهیم، استفاده از علوم طبیعى و پیدا کردن راز این واژگان در طبیعت 
کمک کننده ى ما خواهد بود. طبیعت و پدیده هاى طبیعى نیز به کمک 
ما مى آیند و مفهوم را براى مخاطب به گونه اى روشن مى سازند که او 
را از فلسفه پردازى هاى بى مورد و یا حتى قدم نهادن در بن بست هاى 
فکرى بازمى دارند و درنهایت او را از گمراهى نجات مى دهند. این 

شیوه موردتوجه قرآن کریم نیز هست.
مفهوم عشق در ادبیات ما، بارها نمودهاى طبیعى و بیرونى خود را یافته 
است و شاعران از آن براى توصیف عشق استفاده کرده اند. از این 
موارد مى توان به تعبیراتى هم چون شیر و آهو، چهره و آیینه، چوگان 

و گوى، زخمه و چنگ، دم و نى، دریا و ماهى و ... اشاره کرد.
یکى از پدیده هاى طبیعى پرکاربرد در توصیف مفهوم عشق، آتش 
است. نمونه هاى بسیار زیادى را از این تعبیر در آثار شاعران مى توان 
یافت. در این تعبیر، عشق همان آتش درنظر گرفته مى شود. این آتش 
معمولا از جانب معشوق در دل عاشق روشن مى شود و باعث مى شود 
حجاب ها و موانعى که بر راه رسیدن به معشوق وجود دارد سوزانده 
شود و عاشق به وصال معشوقش برسد. هرگاه که آتش این شعله 
فروکش کند و یا سرد شود، معشوق دوباره آتش را در جان عاشق 
برمى انگیزاند. این آتش حتى گاهى ممکن است آن چنان شعله ور شود 
که صبر و قرار را از دل عاشق ببرد و دل عاشق نتواند این آتش را تاب 
بیاورد. این سوختن دیگر نهایت توجه معشوق به عاشق است زیرا پس  
ازاین سوختن، وصال معشوق حاصل مى شود. مانند داستان سوختن 

پروانه در آتش عشق شمع.

به چند نمونه دیگر از این موارد که در ادبیات آمده است توجه کنید:
1.وحشى در دیوان خود مى آورد: «الهى سینه اى ده آتش افروز ... در 
آن سینه دلى وآن دل همه سوز ... هر آن دل را که سوزى نیست، دل 
نیست ... دل افسرده غیر از آب و گل نیست (وحشى-سرآغازفرهاد 

و شیرین)»
2.حافظ این آتش عشق را ازلى مى داند و عشق انسان ها را ناشى از 
برافروختن آن آتش اولیه مى داند: «در ازل پرتو حسنت ز تجلى دم 
زد ... عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد ... جلوه اى کرد رخت 
دید ملک عشق نداشت ... عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد 

(حافظ، غزل 152)»
3.مولوى در توصیف عشق ناتوان مى ماند و عشق را آتشى معرفى 
مى کند که هر چیزى را به جز معشوق مى سوزاند تا به او برسد. «عشق 
آن شعله است کاو چون برفروخت ... هر چه جز معشوق باقى جمله 

سوخت (دفتر پنجم - بخش 29) »
سخن از این رفت که عشق موانع رسیدن به معشوق را مى سوزاند 
تا به وصال معشوق برسد؛ اما این موانع چه چیزهایى هستند؟ نفس 
انسان مرکب از صفات عالیه و رذیله است و به هر میزان که صفات 
رذیله در نفس انسان تقویت شود، صفات عالیه در وجود او بارزتر 
مى شود و باعث وصال معشوق مى شود. این موانع چیزهایى هستند که 
در معشوق موجود نیست و یا فرد به این نتیجه مى رسد که معشوق 
آن ها را دوست ندارد. به  عبارت  دیگر هر چه که عاشق در وجود خود 
بیابد و با ویژگى هاى معشوقش در تناقض باشد، مى سوزاند تا لحظه ى 
با او تناقضى نداشته باشد. براى مثال اگر معشوق،  وصال معشوق، 
حتماً  که  مى آورد  بهانه هایى  خود  براى  او  باشد،  دروغ گویى  فرد 

دروغ گویى امر پسندیده اى است که معشوق من دروغ را مى پسندد 

عشــق پرانــرژى
على رضا بیات، مهندسى انرژى ارشد97
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و ازاین رو با از بین بردن راست گویى در وجود خود سعى مى کد به 
ویژگى هاى معشوق خود نزدیک تر شود.

نیز برعکس است؛ یعنى اگر معشوق صاحب صفات  همین مورد 
عالیه باشد، انسان رذایل و بدى هاى وجود خود را از بین مى برد تا 
روزبه روز به معشوق خود نزدیک تر شود. با از بین رفتن صفات رذیله، 
از  یکى  مى شود.  تثبیت  انسان  وجود  در  عالیه  صفات  خودبه خود 
امتیازات انسان این است که صفات رذیله در وجود او نامتناهى است و 
هر کس در هر مرتبه اى باشد مى تواند با کشتن صفات رذیله به صفات 
عالیه برسد. نکته ى دیگرى وجود دارد: از بین بردن صفات رذیله  
امرى سخت است و از عهده ى هرکسى برنمى آید اما عاشق چون 
امید وصال معشوق را دارد، با امید وصال به معشوق بر سختى هاى 
این راه صبر مى کند. جناب سعدى مى فرماید: «هزار سختى اگر بر من 
آید آسان است ... که دوستى و ارادت هزار چندان است ... سفر دراز 
نباشد به  پاى طالب دوست ... که خار دشت محبت گل است و ریحان 
است (غزلیات سعدى - غزل 82) » عاشق در ناملایمات زندگى با امید 
وصال معشوق صبر مى کند و ازاین رو عشق را مى توان عاملى براى 

تقویت اراده در جهت حرکت به سمت معشوق به  حساب آورد. 
نکته اى که در این مورد وجود دارد این است که هر شخصى شایسته 
از  باید  مورد  این  در  و  بگیرد  قرار  انسان  نهایى  معشوق  نیست که 
راهنمایى هاى عقلى کمک گرفت. براى مثال انسان نباید عاشق فردى 
باشد که دروغ گو و مردم آزار است و اگر عاشق این فرد است، باید 
عقل خود را به کار بیندازد و به هر قیمتى عاشق او نباشد و نخواهد 
خود را به او نزدیک کند. در غیر این صورت اگر فرد صاحب صفات 
کمالیه باشد انسان مى تواند صفات کمالیه را در وجود خود کسب 
کند. در مورد رابطه ى عشق و عقل در مقاله ى پیشین بامداد با تفصیل 

بیشترى بررسى شد.
در پایان بار دیگر به پرسشى که در ابتداى مقاله مطرح شد بازمى گردیم! 
«انرژى  است:  این گونه  انرژى  تعاریف  از  یکى  چیست؟!»  «انرژى 
خصوصیتى است که اگر به ماده اى برسد باعث گرم شدن آن ماده 
یا انجام کار توسط آن ماده مى شود» شاید بتوان عشق را انرژى آدم 
براى حرکت به سمت انسان بودن تعریف کرد که باعث انجام عمل 

در انسان مى شود!

فرهنگ سراى هنر یا ارسباران از فعال ترین اماکن فرهنگى در تهران است. 
این فرهنگ سرا داراى کانون هاى هنرى مختلف و هم چنین کتاب خانه 
مجهز مى باشد. قسمتى از فعالیت هاى ارسباران به سالن نمایش آن با 
330 صندلى ظرفیت مربوط مى شود. از جمله اقدامات جذاب این مرکز 
فرهنگى مى توان برپایى کلاس هاى آموزشى هنر هاى سنتى ایران را نام  

برد.
سلسله نشست هاى "تئاتر کاغذى" همراه با نمایش نامه خوانى و بررسى 
نمایش نامه، بسترى براى علاقه مندان به تئاتر و ادبیات نمایشى ایجاد کرده تا 
گرد هم آمده و از صحبت پیرامون آن لذت ببرند. نمایش و نقد فیلم هاى 
گوناگون، از دیگر برنامه هاى این فرهنگ سراى منطقه 3 تهران است. 
اخیرا فیلم هاى سینمایى "اولین اصلاح شده"، "پاپ"، "تنگه ابوقریب"، 
"آخرین بار کى سحر را دیدى؟"، "مربع" و "اتاق" به نمایش درآمده و 

به بوته نقد گذاشته شده اند.
برگزارى نمایشگاه  "از میم تا مولانا" به مناسبت سال روز بزرگداشت 
مولانا و برنامه "مفاخر ماندگار" که طى آن از سه تن از مشاهیر معاصر 
ایران (غلامحسین ابراهیمى دینانى، شکوه نوابى نژاد و نصراالله افجه اى) 
تجلیل به عمل آمد، از آخرین اقدامات انجام شده در این مکان بوده است. 
یکى از برنامه هاى ثابت ارسباران، "عصر شعر و ترانه" مى باشد که با 
حضور ترانه سراهاى بزرگ کشور تا  کنون صورت پذیرفته است. نشست 
هاى تخصصى پیرامون موسیقى نیز جاى خود را به عنوان برنامه اى 

پرمخاطب در دل مخاطبان فرهنگ سراى ارسباران باز کرده است.

نشانى:
شریعتى، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگ سراى ارسباران 

(هنر)
تلفن: 20-  22872818 021

arasbaran@farhangsara.ir  :رایانامه

فرهـنگ سـراى ارسـباران
سیدّمحمدحسین قاسمى، مهندسى مکانیک 95
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چـراغ ها را او روشـن کرد...
محدثه جوادى، ادبیات دانشگاه تهران96

همین چند روز پیش بود که خانم سردبیر از من خواست براى شماره ى 
جدید بامداد، مطلبى درمورد ابوالفضل زرویى نصرآباد بنویسم.

و من در آن لحظه خوشحال  ترین بودم بابت این فرصت پیش آمده براى 
گفتن و نوشتن از زرویى نصرآباد.

اسم زرویى براى کسانى که هفته نامه ى گل آقا را دنبال مى کرده اند، 
اسمى آشنا و محبوب است.  و البته اولین چیزى هم که از ابوالفضل 
زرویى در ذهنم آمد، ستون تذکره هایش در هفته نامه گل آقا بود. همان 
تذکره هاى سیاسى معروفش که با نام مستعار ملانصرالدین و درباره 
مقامات سیاسى آن دوره مى نوشت و یکسال و یکماه بیشتر طول نکشید 
که جلوى انتشار آن تذکره ها را گرفتند و زرویى هم سالها بعد کتابى به 
نام "تذکره المقامات " منتشر کرد که مجموعه ى همان تذکره هاى چاپ 

شده در گل آقا بود.
در واقع این زرویى بود که براى اولین بار تذکره نویسى به شیوه ى اصیل 
آن را وارد طنز کرد و هیچگاه کسى در تذکره هاى طنز به پاى او نرسید.

او همچنین در یکى از شماره هاى گل آقا، تذکره اى درمورد کیومرث 
صابرى نوشت:

"نقل است که در جوانى تعمیر ماشین مى کرد. وقتى ماشین پیش او بردند 
که تعمیر کند ساعتى نگذشت که کرد. پس بر طریق پز با ایشان گفت 
که: ما اینیم! چون نظر کردند، سوپاپ در دستش دیدند و پنداشتند که 
یعنى گفت: ما سوفافیم! و این که او را سوپاپ مى گویند، هم از این جهت 

است نه به جهات دیگر!"
زرویى بیست و یک ساله بود که در کنار کیومرث صابرى فومنى(گل 
آقا) در راه اندازى هفته نامه گل آقا مشارکت کرد و بعدها هم براى مدت 
کوتاهى سردبیر آن شد. او در تمام مدت همکارى اش با این هفته نامه ، 

مورد توجه و علاقه ى کیومرث صابرى قرار داشت به طورى که همه 
مى دانستند او سوگلى و نور چشمى صابرى است.

 صابرى حتى در یکى از مصاحبه هایش، در پاسخ به این سوال که امیدتان 
در طنز نویسى به کیست؟ گفته بود: "قلمى که عبید و دهخدا در دست 
داشتند الان بى صاحب نیست. طنز دارد جان مى گیرد. یکى از مشهورترین 
طنز نویسان امروز ما ملانصرالدین(ابوالفضل زرویى نصرآباد) فقط بیست 

و سه سال دارد. چراغ ها روشن مى شود. شهر چراغانى خواهد شد."
حق با گل آقا بود. زرویى چراغ هاى طنز را با حمایت از شاعران جوان و 

بالابردن سطح طنزنویسى روشن نگه داشت.
او  فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسى بود و تسلطش بر ادب 
فارسى ، در اشعار کلاسیک و نو و همچنین آثار منثورش کاملا مشهود 
بود. زرویى به مطالعه و بازخوانى متون قدیمى توجه بسیارى داشت 
و معتقد بود با بازخوانى این متون مى توان با قلم طنزپردازان نام آشنایى 
همچون عبیدزاکانى آشنا شد و با بازخوانى متنى چون اخلاق الاشراف، 
مى توان با دغدغه هاى آن روزگاران و نگاه طنزپرداز با مسائل روزگارش 

آشنا شد.
او معتقد بود مسائلى که عبید در باب هاى مختلف اخلاق الاشراف بررسى 
کرده است،امروز هم موضوع روزگار ماست و این مطالعات غناى آثار 

طنزپردازان را بالا مى برد. 
به همین منظور بود که نشست هایى با نام " رمز طنز" برگزار کرد و در 
این جلسات هفتگى، به بررسى اشعار طنزپردازان جوان و نقد آنها مى 
پرداخت و این فرصتى مغتنم براى شاعران بود تا بتوانند با ارائه آثار خود و 

شنیدن نقدهاى مختلف، با نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوند.
فعالیت هاى زرویى به همین جا ختم نمى شود، او در مدت کوتاهى که 
مدیر دفتر طنز حوزه ى هنرى بود هم تمام تلاشش را براى بالابردن سطح 
کیفى طنز کرد و در این راستا سلسله جلسات و شب شعرهایى با عنوان " 
در حلقه ى رندان" برگزار کرد که نخستین شب شعر طنز ایران محسوب 
مى شد. زرویى مدت کوتاهى با حوزه همکارى کرد و بنابر دلایل شخصى 
و کارى، از حوزه ى هنرى خارج شد اما دفتر طنز حوزه، که به دست او 
تاسیس شده بود کماکان به فعالیت خود ادامه داد و زرویى هم گاهى به 

دیدار اهالى دفتر طنز مى رفت و هیچگاه ارتباطش را با حوزه قطع نکرد.
بعد از این اتفاقات، زرویى که از زندگى استیجارى و بى مهرى اهل ادب 
به ستوه آمده بود، تهران را ترك کرد و در خانه پدرى اش در احمدآباد 

مستوفى، ساکن شد.
ترك تهران نوعى قهر و دلخورى از فضاى فرهنگى بود و باعث منزوى شدن 
و بدتر شدن حال او شد، به گونه اى که تمام وقتش را در خانه مى گذراند و 
تمام فعالیتش در خواندن و نوشتن خلاصه مى شد. و در تمام این مدت، به 
گفته خودش، سیدمهدى شجاعى بدون هیچ چشمداشتى از چاپ و انتشار 

آثارش حمایت کرد و حتى مخارج زندگى او را نیز متقبل شد.
کتاب " خاطرات حسنعلى خان مستوفى" نیز در همین دوران و توسط 
سیدمهدى شجاعى به چاپ رسید.                                    ادامه در صفحه بعد
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زرویى که تمام زندگى اش را صرف خنداندن و حال خوب مردم کرد، 
سه سال پایانى عمرش را در تنهایى گذراند آن هم در شرایطى که کسى 

سراغش را نمى گرفت و جویاى احوالش نبود.
زرویى همان چراغ روشنى بود که با علم و طنز فاخرش، راه روشنى را 

پیش روى طنزنویسى پس از انقلاب ، قرارداد.
جان طنزنویسى در روز دوازدهم آذرماه سال جارى در قطعه هنرمندان بهشت 
زهرا به خاك سپرده شد. تا با زندگى کوتاه و رفتن بى هنگامش به ما یادآورى 

کند که چقدر به افراد آگاه،متواضع و تاثیرگذارى همچون او نیازمندیم.
از آنجایى که خود ملانصرالدین تمام تلاشش را براى حال خوب و طنز 

فاخر مى کرد، حیف است این مطلب را با خبر درگذشتش به پایان ببرم.
به همین خاطر این مطلب را با شعرى درمورد آموختن ادب از بى ادبان به 

پایان مى برم.
"ادب آموختم ز بى ادبان"

(رك: گلستان: به نقل از لقمان!)
ترك "ما قال" و "من یقول"کنم

نتوانسته ام قبول کنم
که پسر را پس از کلاس زبان

بفرستم به پیش بى ادبان
که در آنجا به اشتیاق و طرب

بکند درك فیض و کسب ادب
این ادب را که بى خرید و فروخت
مى شود توى کوچه هم آموخت

اعتمادى به این مدل نکنید
بچه را توى کوچه ول نکنید

بچه تان اعتیاد مى گیرد
مى رود چیز یاد  مى گیرد
چه بسا عاشق کسى بشود

چشم در چشم اقدسى بشود
شاید آنجا کلک سوار کند
با یکى،نصفه شب فرار کند
ناگهان سنگ بر سبو نزنند؟
سوزن ایدزى به او نزنند؟

بچه تان انگ"تابلو" نخورد؟
توى کوچه، تلوتلو نخورد؟
نبرندش به جرم جاسوسى

یا کلنجار و فحش ناموسى؟
نکند توى کوچه، هى سروته

نشود پاى ثابت صد و ده؟
***

پس به فرزند، یاد باید داد
ادب از بى ادب نگیرد یاد

یک کمى همت اختیار کنید
خودتان روى بچه کار کنید

6

آدم کتابخوان، آن هم کتاب غیردرسى خوان، در شریف کم پیدا نمى شود 
اما انصافا تعداد محدودى هستند که حاضرند درطول دو هفته با هم یک 

کتاب خاص را بخوانند و بیایند بنشینند به گفت و گو.
یکى از رسم هاى چند ترم اخیر کانون شعر و ادب دانشگاه برگزارى جلسات 
کتابخوانى به طور یک هفته در میان، با حضور دکتر سیدان و در ساختمان 
شهید رضایى بوده است؛ که این ترم هم یکشنبه ها یک هفته در میان از 

ساعت 14:30 تا 16 برگزار شد.
در این دوره به اتفاق دوستان موفق به مطالعه و بررسى 6 رمان، داستان بلند و 

مجموعه داستان شدیم که 3 تا از آن ها اثر نویسندگان ایرانى بودند.
براى اولین یکشنبه « مرگ ایوان ایلیچِ » حقوقدان و تازه به ثروت رسیده ىِ 
« تولستوى » را مطالعه کردیم . بعد از آن با آقاى لاکوود شبى را در « 
بلندى هاى بادگیر» سپرى کردیم و سرگذشت عشق سراسر ویرانى کاترین و 
هیثکلیف را از زبان خدمتکار قدیمى آنجا شنیدیم تا ببینیم آیا « امیلى برونته » 

نفرین هیثکلیف را با مرگ او به پایان مى رساند یا نه؟
پس از آن، با مجموعه داستان کمى ترس و لرز دارِ « ترس و لرز» اثر « 
غلامحسین ساعدى » سفرى به جنوب ایران داشتیم و با مردمى ساده دل و 
ترس و خیال آن ها از دریا ماجراهاى جالبى را از سر گذراندیم. سپس با 
هانتاىِ عاشق کتاب « تنهایى پر هیاهو »ىِ « هرابالِ » اهل چک به کارگاه 
خمیرکردن کاغذ باطله رفتیم و در این رنج و عشق 35 ساله با او همراه شدیم 

و کتاب و کاغذ و خودمان را در طبله خمیر کردن ریختیم.
دو رمان آخرى که این ترم بررسى کردیم « پاییز فصل آخر سال است » و 
« هرس » آثار نویسنده جوان و خوش ذوق جنوبى « نسیم مرعشى » بودند. 
کتاب اول او که محتواى اصلى آن مشکلات جوانان امروزى از جمله 
مهاجرت بود، بسیار مورد توجه قشر کتابخوان قرار گرفته و همین طور برنده 
جایزه « جلال آل احمد » نیز شده است. بررسى این اثر  بهانه اى شد تا جلسه 
نقد « هرس» را نیز با حضور خود خانم نویسنده برگزار کنیم. این شد که 
یکشنبه دوم دى ماه میزبان خانم مرعشى در سالن کنفرانس شهید رضایى 
شدیم و درباره هردو رمانشان با ایشان به گفت و گو نشستیم. جاى همه تان 
خالى گفت و گوى بسیار لذت بخشى بود و ایشان با روى گشاده و بسیار 
صادقانه و مهربان پاسخ تک تک بچه ها را دادند. تنها کاستى این جلسه آخر 

عدم حضور دکترسیدان بود که به علت کسالت تشریف نیاورده بودند.
بسیار خوشحالم که این گفت و گو حسن ختام پربار و در خور شأنى 
براى جلسات کتابخوانى این ترم بود. در انتها از همه دوستانى که این ترم 
در جلسات شرکت کردند و کسانى که براى بهتر برگزار شدن آن تلاش 

کردند تشکر مى کنم.

گزارش جلسات کتابخوانى
نیلوفرکریمى،مهندسى،  علم مواد95
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بسم االله الرحمن الرحیم
مثنوى معنوى، مثنوى مولانا...

کمتر ایرانى اى هست که اسم این اثر جاودانه ى ادبى را نشنیده باشد و 
حتى اگر بگوییم کمتر کسى در آسیا زیاد دچار اشتباه نشده ایم. اگر از 
من بپرسید از این هم جلوتر مى روم و مى گویم کسانى که در جهان 
اندکى اهل ادبیات و مطالعه باشند به طور قطع اسم این اثر ماندگار 
جلال الدین محمد بلخى را شنیده اند. کتابى که از آن به عنوان دریاى 
بى کرانى از پندها و اندرزها یاد مى شود. حال سوالى که در اینجا مطرح 
مى شود این است که آیا اطلاعات ما در باره ى مثنوى تنها به شنیدن نام 
اثر، سراینده و قرن تالیف آن خلاصه مى شود؟ اینکه ما به عنوان یک 
ایرانى که مظهر غرور هستیم (همان طور که پهلوان نام دارمان رستم مظهر 
غرور ایران است) و بسیار به پیشینه و تاریخ خود مى بالیم و از آن مهم تر 
به عنوان نسل جوان این جامعه  و حتى مهم تر از آن به عنوان دانشجویان 
دانشگاهى که از افراد آن به عنوان نخبگان یک کشور نخبه پرور یاد 
مى شود، تا چه حد با این اثر معنوى آشنا هستیم و تا چه حد در زندگى 
ما نقش اساسى ایفا مى کند؟ در اینجا مى خواهم یک خبر مسرت بخش 
را با شما در میان بگذارم. به مدد خدا و همت دانشجویان دغدغه مند  
کانون شعر  و ادب و صد البته همراهى بى چشم داشت استاد قیدى مدتى  
است که کلاس هاى مثنوى خوانى در ساختمان شهید رضایى دایر 
است... کلاسى که در آن فارغ از هیاهوى دنیاى ماشینى امروز اندکى 
کنار هم به بخش فراموش شده ى وجودمان مى پردازیم  و آموزه هاى 
مثنوى را که همراه با تفسیر دل نشین استاد قیدى است با گوش جان 

مى شنویم و در کنار آن به بررسى غزلیات مولانا نیز مى پردازیم.
اکنون که پس از گذشت 3 سال به انتهاى دفتر پنجم نزدیک شده ایم 
جاى دارد از شما عزیزانى که در این جلسات حضور پیدا کرده اید تشکر 
کرده و از شما عزیزانى که هنوز در جلسات شرکت نکرده اید دعوت 
کنیم که در ترم آتى به ما بپیوندید. سه شنبه ها ساعت 17-18:30سالن 

کنفرانس ساختمان شهید رضایى.

مى دوید از هر طرف در جست و جو
چشم پرخون تیغ در کف عشق او

دوش خفته خلق اندر خواب خوش
او به قصد جان عاشق سو به سو

گاه چون مه تافته بر بام ها
گاه چون باد صبا او کو به کو
ناگهان افکند طشت ما ز بام

پاسبانان درشده در گفت و گو
در میان کوى بانگ دزد خاست
او بزد زخمى و پنهان کرد رو

گرد او را پاسبانى درنیافت
کش زبون گشته ست چرخ تندخو

بر سر زخم آمد افلاطون عقل
کو نشان ها را بداند مو به مو

گفت دانستم که زخم دست کیست
کو است اصل فتنه هاى تو به تو

چونک زخم او است نبود چاره اى
آنچ او بشکافت نپذیرد رفو

از پى این زخم جان نو رسید
جان کهنه دست ها از خود بشو

عشق شمس الدین تبریزى است این
کو برون است از جهان رنگ و بو

(آخرین غزل خوانده شده در ترم جارى) 

گزارش دوره بررسى مثنوى
کیمیا جورابچى،  مهندسى هوافضا 96

تقـــویم ادبــى
1 آذر

درگذشت جک لندن
2 آذر

زادروز عزیزاالله جوینى
زادروز على شریعتى

5 آذر
درگذشت محمد على فروغى 

7 آذر
درگذشت حمید مصدق 

10 آذر
درگذشت ابوالفضل زرویى نصرآباد 

11 آذر
زادروز جلال آل احمد 

12 آذر
درگذشت بهرام صادقى

14 آذر
درگذشت غلامحسین یوسفى

15آذر
زادروز زین العابدین رهنما
زادروز غلامرضا بروسان

18 آذر
زادروز محمدتقى بهار

21 آذر
زادروز احمد شاملو
زادروز رضا براهنى

25 آذر
زادروز عبدالکریم سروش

26 آذر
درگذشت مولانا

30 آذر
زادروز حسین صفا
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بررسى جامع شعر فارسىِ پس از مشروطه و تحقیق درباره ى تحولات 
ادبى ناشى از این جنبشِ آزادى خواهانه ى عظیم کارى بس دشوار و 
گسترده است که در مجالى چنین اندك، غیرممکن مى نماید. ما در 
این شماره و شماره ى آینده ى بامداد، تنها به چشم اندازى از مهم ترین 

پدیده هاى این تحول خواهیم پرداخت.
شاید مفید باشد که در وهله ى نخست، کمى درباره ى اوضاع ادبى 
و اجتماعى قبل از مشروطه بدانیم. اگر به نقد و بررسى تاریخ ادبیات 
فارسى در دوره هاى مختلف بپردازیم، آن دوره یکى از دوره هاى 
فارسى  ادب  روزگار،  آن  در  بى شک  و  ماست  ادبیات  ناخوشى 
دوره ى انحطاط خود را مى گذراند. جداى از این که کار تقلید از 
قدما به طرز قبیحى بر تمام آثار آن دوره سایه افکنده، بل مهم ترین 
مشخصه ى ادبیات هر روزگار، که همانا انعکاس خواسته هاى مردم و 
تمایلات اجتماعى آن هاست، به هیچ نحوى در شعر این دوره وجود 
ندارد. شاعران این دوره، مانند قاآنى، سروش و صبا همگى مقلدانى از 
شیوه هاى کهن هستند که هیچ رنگ و بوى تازه اى در شعرشان دیده 
نمى شود. شاید بتوان یکى از دلایل رکود شعر را در این دوره نبودنِ 
انتقاد ادبى دانست. مهمى که اصولاً به معنى درست کلمه، هیچ وقت 

در ادب فارسى وجود نداشته.
اما نخستین شاعرى که به وضع زندگى مردم و اختناق محیط توجه 
کرد و در شعر خود به انتقاد از اوضاع جامعه پرداخت، فتح االله خان 
بزرگ،  این شاعر  بود. در شعر  شیبانى (1204-1269 خورشیدى) 
قطعاتى نیکو و جان دار به چشم مى خورد که نمایش گر اوضاع زندگى 

و شرایط اجتماعى اطراف اوست:

یار پریشان و زلف یار پریشان 
شهر پریشان و شهریار پریشان

یا
این راعیان شاه چرا بر رعیتش 

چون گرگ بر گله همه خشم آورند و کین؟

از این مورد که بگذریم، براى بررسى تحول ادب فارسى در دوران 
معاصر خواسته یا ناخواسته باید به پیدایش مطبوعات نیز بپردازیم. 
بى گمان نقشى که مطبوعات در تحول سلیقه ى مردم و دگرگون کردن 
طرز اندیشیدن ایشان داشتند غیرقابل انکار است. با انتشار مطبوعات 
بود که نخستین گام هاى آزادىِ فکرى در جنبه هاى سیاسى و ادبى 
برداشته شد. این مطبوعات بودند که با انتشار نثرهاى طنزآمیز و در عین 
حال ساده، مردم را به آزادى و آزادمنشى رهنمون کردند. در شعر نیز 
به جاى آن که مردم چاپلوسى هاى قاآنى را بخوانند، آثارى سرشار از 

روحِ انتقاد و آزادى خواهى از سید اشرف حسینى و ادیب الممالک و 
دهخدا و بهار را خواندند؛ که همین موضوع نشان مى دهد مردمِ آن 

زمان خواهان شعرى دیگر بوده اند.
از آثار اروپایى  این مطبوعات، اندك اندك ترجمه هایى  سپس در 
نیز انتشار یافت. اتفاقى که راه تازه اى را در برابر چشمان شاعران و 
نویسندگان ایرانى باز کرد. هرچند در ابتدا ترجمه ى آثار اروپایى بسیار 
اندك و ناقص بود، با این همه، دریچه ى روشنى که این ترجمه ها 
به روى شاعران گشودند و افق هاى تازه اى را که در برابر چشم آن ها 
قرار دادند، نمى توان انکار کرد. به راستى که در آن زمان، ملت ما در 
برابر نسیمى که از سن، دانوب، تایمز و تیبر به سوى مشرق مى وزید 
ایستاده بود و از وزش این نسیم به شوق مى آمد. نویسندگان ایرانى 
وقتى در برابر این نسیم قرار گرفتند، ناگزیر راه دیرینه ى خویش را به 
یک سوى نهاده و به ساده نویسى و واقع گرایى متمایل شدند؛ و همین 
مسیر بود که به به وجودآمدن آثارى همانند سیاحت نامه ى ابراهیم بیگ 

و مقالات چرند و پرند دهخدا انجامید.

اما کار شاعران چنین نبود. از آغاز، اختلاف نظر در بین شاعران و 
شیوه ى ایشان دیده مى شد. بنابراین هر دسته اى از شاعران راهى را 
برگزیدند؛ که آن ها را مى توان به چند گروه تقسیم کرد. از گروهى 
که حاضر به کنارگذاشتن قالب هاى کهن نشدند و در همان قالب هاى 
قدیمى اندیشه هاى جدید خود را مطرح کردند تا دسته اى که کوشیدند 
در قالب و شیوه ى دیگرى شبیه به نمایش نامه، حرف ها و اندیشه هاى 
خود را منعکس کنند. در بامدادِ بهمن ماه بیش تر در مورد این موضوع 

گپ خواهیم زد!

منبع:
با چراغ و آینه، محمدرضا شفیعى کدکنى، انتشارات سخن

از سنت به بدعت: دگـرگونى شعر معاصر فارسـى
امید ظریفى،  فیزیک96

از مجموعه ى  «تنه ى  درختان» اثر سهراب سپهرى
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همه جا دود است، اماّ بویى حس نمى کنم. خود را در آینه اى مى بینم 
و لبخند مرده اى روى لب دارم. صداهاى درهم و برهمى مى شنوم. 
گاه صداى خنده، گاه ناله و گاهى کسى مرا صدا مى زند. نمى دانم 
چرا هیچ وقت پاسخش نمى دهم؟ آب دهانم خشک شده و تشنگى ام 
هر لحظه شدیدتر مى شود. کمى که فکر مى-کنم، گرسنه هم هستم. 
آن قدر گرسنه که برگ هاى خشک نم خورده ى چنار زیر نیمکت 
هم خوشمزه به نظر مى رسند. نمى دانم چند وقت است گرسنه ام؟ در 
همین دم تصمیم مى گیرم در جست وجوى غذا برخیزم. سایه اى از 
دور مى بینم. نزدیک تر مى شود. خیلى نزدیک است. سایه مى گوید: 

 چه بوى گندى داره!  اماّ من مى خندم و سایه مى رود.
باید تصمیم بگیرم و روى تصمیمم پافشارى کنم. هیچ کس 

مهم نیست. امروز چهارشنبه است و دو روز به 
از حافظه ى  را  مانده. شماره اش  جمعه 

تمام  و  مى کنم  پاك  گوشى 
مى کنم.  حذف  را  پیام ها 

بماند.  برگشتى  راه  نباید 
ما  کنم؟  چه  او  با  اماّ 

خـوب  و  دوست ایم 
را  هم دیگــر  نیست 
تنها بگذاریم. با خود 
که  مى کنــم  مــرور 
چطـور قانعش کــنم، 
نتوانم،  شاید  ولى 

بودن  قانع  به  چون 
خودم نیز مشکوك ام.

گاهــى به این مـى اندیشم 
کـه با این اتفــاق ســـازگار 

شـــوم و کـــنارش زندگى کنم. 
احساس مى کنم هر روز و هر لحظه 

نابود مى شود.  از علاقه مندى هایم چیزى 
اگر این طور پیش برود، پس از مدتى به خودم 

نیز علاقه-اى ندارم و شاید همین، دلیل فکرکردن به سازگارى باشد. 
از آن طرف هر روز به لیست ازدست رفته ها، ردیفى اضافه مى شود. 
آخرین ردیف کنکور ارشد بود که خواب ماندم و بعدازظهرش فقط 

لبخند مرده زدیم.
رویاهایم از یادم رفته. تعداد سیگارهایم از دستم در رفته. فقط وقتى 
موجودى کارتم زودتر از قبل آب مى رود مى توانم حدس بزنم این 
ماه چند پاکت بیشتر کشیده ام. بعضى اوقات، سرفه هاى خلط  دار و 

زمختى صدا تلنگرى به من مى زند.

به اطرافم نگاه مى کنم. بیش ترشان آشـنا نیستند اماّ به من شـبیه اند. 
دلم براى دوستانم تنگ شده. یکى از آن-ها مدام زنگ مى زند اماّ 
جوابش را نمى دهم. یک روز اتفاقى مرا دید و فهمیدم قبل تر چقدر 

بلند صحبت مى کردم.
حوصله ى تمرین و درس و کنکور را ندارم. لذتى در آن ها نمى بینم. 
مى خواهم لذت جدیدى تجربه کنم. حال خوشى به من دست داد. 
باورنکردنى بود. سرعت همه چیز کند شده بود. مى توانستم روى هر 
چیزى که مى بینم تمرکز کنم. آن قدر عمیق که تعداد ذرات آن جسم 
را بشمارم. از لاى کتاب قطورى که مطالعه-اش خواب آور است، 
موبایلم را بیرون مى کشم و شماره اش را که از دوست دوست دوستم 
گرفتم، مى گیرم و او مى گوید: بیا میدان آزادى . برایم مهم 

نیست چقدر فاصله دارم، قبول مى کنم.
هم  خوب  زیاد  اماّ  نبود.  بد  امتحان 
نفر  چند  با  امتحان،  از  بعد  نبود. 
جــلوى  هم کلاسى ها  از 
ســیـگار  دانشـکــده 
یکـــى  کــشیـدیم. 
هفته  آخـــر  گفــت 
بعـــد از میـان ترم هـا، 
برنامــه اى در خانه ى 
و  دارد  دوســتش 
مـــا را هــم دعــوت 
دلـــم  خیلى  کــرد. 
از  مى خـواسـت 
خــوابگاه بیـرون بزنم. 

گفتم که من هم مى آیم.
زمان  بار  دو  یکى  هم  قبلاً 
گردش هاى  از  بعد  دبیرستان، 
یک  کشیده ام.  سیگار  هفته  آخر 
نخ سیگار را چهار پنج نفرى مى کشیدیم 
و همه با هم سرفه مى کردیم. به کسى که بیش تر 
سرفه مى کرد مى خندیدیم. الآن قیمت یک پاکت سیگار چند است؟ 
شاید کمى آرامم کند تا بتوانم او و بى وفایى اش را فراموش کنم و باید 
فراموشش کنم تا به درسم برسم. نباید معدل این ترم، معدل کلم را 

خراب کند. براى پذیرش گرفتن باید معدلم بالا باشد.
با استرس زیاد در سایت سازمان سنجش، اطلاعاتم را وارد مى کنم. از 

خوش حالى فریاد مى کشم:  شریف! .

* برگرفته از تجربیات واقعى

گــل آقـا*
مجید فلاحى،  مهندسى نفت ارشد96
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"اگر دلتان گرفت و خوابتان نبرد شعر بخوانید.
اگر در هجوم احساسات اید و ذهنتان اسیر قلبتان شده، بنویسید.

براى درك و همزادپندارى و زندگى کردن در کالبد هزاران شخصیت 
دیگر، کتاب بخوانید."

این ها سخنان معلم ادبیات دوران خردسالى ام هستند؛ همیشه تکرارشان 
مى کرد و مى گفت ادبیات دریاى عدالت است، براى همه است و هر کس 
به اندازه ى خود از آن مى نوشد تا سیراب شود. یکى شعر مى خواند، یکى 
رمان مى نویسد، دیگرى نقادانه به آثار نگاه مى کند، کسى دیگر شعر 
مى گوید، یکى هم خود را غرق دریا مى کند و از آفریده هاى دل نشین 

دیگر انسان ها استفاده مى کند.
ادبیات مساوى با برابرى است و عدالت در آن موج مى زند، هرکس 
بخواهد در به رویش باز است و مى تواند واردش شود، خود را تقویت 
کند، اندیشه سازى کند و سپس به اشتراك بگذارد، به اشتراك بگذارد 
فهم و قلبش را، اثر خلق کند و براى زیبا تر ساختن آن از ادبیات کمک 

بگیرد.
نقد مى کنند، تمجید  افرادى که آثار را مى خوانند،  همواره هستند 
مى کنند و از آن درس مى گیرند، هر انسانى غار شگرفى است که باید 
کشف شود، باید درست کشف شود و سپس معرفى شود، معرفى شود 
تا همه او را بشناسند و از او یاد بگیرند و در وقت مناسب از او تجلیل 

کنند؛ همان طور که اکنون تجلیل مى کنند.
از  ولى  دارد؛  وجود  مختلفى  راه هاى  قدردانى  و  شناساندن  براى 
رایج ترین مسیرها مى توان به اهداى جایزه اشاره کرد؛ زیرا هم قدردانى 

محسوب مى شود و هم باعث مى شود تا 
اثر را بشناسیم و برایش وقت بگذاریم.

از  یکى  از آن جا که  نیز  ما  در کشور 
افرادى  زیاد  اند  است،  ادب  مهـدهاى 
که ادبیـات را مى پسندند و در راهش 
ارگان هایى  این رو  از  تلاش مى کـنند؛ 
وجود دارند تا تجلیل به عمل بیاورند و 

بشناسانند.
ادبــى جلال آل احـمد یک  جایــزه ى 
جایزه ادبى دولــتى است که به منظور 
داستانى  ادبیـات  برگزیده  آثار  معرفى 
پایه گذارى شــده  است و هــرساله در 
سالروز تولد جلال آل احمد به برندگان 
البته امروزه این جایزه  تقدیم مى شود. 
به آثار مختلفى در بخش هاى گوناگون 
تعلق مى گیرد که اکنون و در سال اخیر 

مى توان به بخش هاى زیر اشاره نمود:
● بخش نقد ادبى

● بخش داستان کوتاه
● بخش مستندنگارى

● بخش رمان و داستان بلند
● بخش آتیه داران داستان ایرانى

روند گزینش آثار به این صورت است که در مرحله اول، انتخاب اولیه 
و دسته بندى آثار رسیده توسط دبیرخانه و زیر نظر هیأت علمى صورت 
مى گیرد؛ سپس در مرحله دوم، آثار منتخب از مرحله اول، توسط هیأت 
داوران، داورى مى شود تا آثارى که نصف به علاوه یک رأى مثبت 
کسب کند، به مرحله  سوم بروند و بعد از آن هیأت داوران از میان آثار 
منتخب مرحله دوم و آثار ارائه شده بر مبناى دو تبصره پیشین، 5 اثر را 
در هر بخش به عنوان نامزد برنده ى جایزه  انتخاب  مى کنند و در مرحله 
ى آخر نیز هیأت انتخاب نهایى در هر بخش متشکل از هیأت داوران 
آن بخش، دبیر علمى جایزه یا نماینده وى و یک نفر از اعضاى هیأت 
علمى به انتخاب همین هیات، اثر برگزیده را تعیین و به دبیرخانه معرفى 

مى کنند تا در مراسم اهداى جوایز اعلام شود.
از افرادى که به دریافت این جایزه نائل شده اند، مى توان به «نغمه ثمینى» 
براى اثر «تماشاخانه اساطیر»، «منصور انورى» براى رمان «جاده جنگ»، 
«نسیم مرعشى» براى رمان «پاییز فصل آخر سال است»، «محمدرضا 
بایرامى» براى کتاب «لم یزرع» و «رضا امیرخانى» براى کتاب «رهش» 

اشاره نمود.

معـرفى جایــزه جلال آل احمـد
امین سعیدى،  مهندسى نفت 95
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کتاب «لذات فلسفه» 
(پژوهشى در سرگذشت و سرنوشت بشر)

نویسنده: ویل دورانت
مترجم: عباس زریاب خوئى 

انتشارات: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى

فلسفه در زندگى انسان امروز، شاید بیش از پیش در لابه لاى چرخ دنده هاى 
خردکننده علم  تجربه محور، آسیاب شده باشد و امروزه کم تر دانشمندى 
فلسفه را به علم ترجیح مى دهد و  البته به طور کلى نیز از دیرباز، فلسفه 

به واسطه مخاطب عام مورد غفلت دائمى بوده است.
گرچه در این میان فلاسفه کوششى جهت یگانه سازى و حفظ شکوه 
آن در مقابل علم، در قالب فلسفه ى علم انجام داده اند اما هم چنان 
نارسایى هاى چندانى به چشم مى خورد که در ظاهر ناشى از بنیان متفاوت 
فلسفه و علم مى باشد؛ علمى که بر پایه تجربه و آزمایش بنا شده است 
و گرچه نظریات آن ظاهرا اساسى انتزاعى دارند؛ اما در نهایت به بوته 
آزمایش تجربه سپرده مى شوند و تایید آن ها برعهده مشاهده تجربى 
است؛ حال آن که فلسفه از اصول تجربى پیروى نمى کند و نمى توان 
آراى فلسفى را مورد آزمایش تجربى قرار داد و تنها مى توان به آن ها 
در ذهن آگاه هوشمندمان باور و ایمان داشته باشیم؛ که در قالبى منطقى 
پایه ریزى مى شوند؛ فلسفه به ظاهر حاصل کوشش نسل بشرى است و 
نه ذات طبیعت و هستى؛ و شاید این شکاف میان آن چه باشد که تجربه 
مى شود و آن که تجربه مى کند، میان پیرامون و درون، ذهن و ماده و 

مشاهده شونده و مشاهده گر.
اما هم چنان پرسش این جا است که معناى زندگى و هستى چیست و چه 

کسى باید آن را تعیین کند؟
بر  تاثیرى  به آن ها چه  پایبندى  و  داریم  نیاز  اخلاقى  اصول  به  چرا 

سرنوشت ما دارد؟
آگاهى ما از کجا سرچشمه مى گیرد و چگونه مى اندیشیم؟

پرسش هایى از این قبیل را نمى توان با ابزارهایى همانند علم پاسخ داد 
و تا زمانى که روح پرآشوب آدمى به  دنبال پاسخ این پرسش ها است، 
فلسفه زنده مى ماند تا کاخ هاى خود را از نو بسازد و بر تمدن بشرى بار 
دیگر حکم فرمایى کند و پارادایم دیگرى به نام علم به پایان خود برسد.

کتابى که قصد معرفى آن را دارم حاصل کوشش فیلسوف و مورخى 
برجسته است که نیاز بشر امروز به فلسفه ورزیدن را بیش از پیش مى داند 
و علم زدگى محض را نقد مى کند و توصیه به بازگشت به عصر فلاسفه 
را مطرح مى کند تا اندیشه هاى افلاطون و ارسطو و دکارت و هگل و 
نیچه را مطالعه کنیم و به چالش بکشانیم و خردورزى و حکمت آموزى 
را جایگزین علم زدگى و تکنولوژى مدارى کنیم و کاخ هاى ویرانه شده 
فلسفه را دوباره پایه گذارى کنیم و بر شکوه دوباره آن بنگریم و بر خود 

ببالیم.

کتاب پیش رو با نام «لذات فلسفه» که بازنویسى شده کتاب «کاخ هاى 
اثر «ویل دورانت»، مورخ برجسته و نویسنده کتاب «تاریخ  فلسفه» 

تمدن»، است.
در این اثر ویل دورانت با گله مندى از به فراموشى سپرده شدن فلسفه 

سعى در نوزایى فلسفه با اشاره به فواید و لذت هاى سرشار آن دارد.
نه تنها مورد استقبال عموم  لذت هایى که در جامعه علم زده امروز 
نیست؛ بلکه ارزش و اهمیت خود را میان اندیشمندان و دانشمندان علوم 

گوناگون نیز از دست داده است .
در این کتاب ویل دورانت سعى بر پوشش کامل موضوعاتى دارد که 
اهمیت فلسفه را به ما دوباره یادآورى کند و از این رو موضوعات بسیارى 
را مورد بررسى قرار داده است؛ موضوعاتى که تنوع فصل هاى کتاب را 

توجیه مى کند.
کتاب شامل فصل هاى متعددى از قبیل منطق و شناسایى نگرى، فلسفه 
اولى که دربرگیرنده مطالبى هم چون ماده و حیات، ذهن و سایر موارد 
از این قبیل، مسائل مربوط به اخلاق، بحث هاى زیست شناختانه در باب 
عشق و فلسفه مهرورزى، زیبایى شناسى و فلسفه سیاسى و در نهایت 

گفت وگویى پیرامون فلسفه دین است.
صرف نظر از مطالب عمیق و فراوان موجود در فصل هاى گوناگون 
کتاب، در مورد متن کتاب و شیوه نگارش آن باید چنین گفت که 
متن گیرا است و البته شامل پیچیده گویى فلسفى است و جمله بندى هاى 
سردرگمى  دچار  را  خواننده  که  مى خورد  به چشم  هم  دوپهلویى 
مى کند. در پاره اى از موضوعات از قبیل مسائل زیست شناختانه عشق، 

مطالب خلاصه و حاوى اطلاعات کلى و اندکى است.
در کنار نقدهاى بالا باید به جالب بودن قسمت انتهایى کتاب نیز اشاره 
کرد که تا حد بسیار خوبى پراکندگى مفاهیم کل کتاب را به جمع بندى 
مشخص و هدف مندى هدایت مى کند و خواننده هوشیار را به سر ذوق 

مى آورد و از نکات مثبت و مفید کتاب است.
در انتهاى کتاب گفت وگویى متشکل از شخصیت هایى متفاوت پیرامون 

فلسفه دین وجود دارد که بسیار شایان توجه است.
گفت وگوکنندگان از مذاهب و باورهاى دینى و غیردینى متفاوتى 
و  یهودى ها  و  مسیحى ها  دین،  در  متحیران  خدا،  منکرین  شامل 
دین باوران مذهبى، مردم شناسان، مورخان، روان شناسان و دانشمندان 
و عارفان است که هرکدام از دریچه منحصربه فرد خود به مساله خدا 
و دین مى نگرند و اطلاعاتى را مطرح مى کنند که براى دیگرى هم 
چالش و هم درخور توجه است و در این بین نکته مهم، فراهم بودن بستر 
پذیرش عقاید دیگران و آزادى موجود میان این افراد است که فرصت 
را براى فلسفه ورزى فراهم آورده است که نویسنده کتاب به دنبال ایجاد 

آن در جامعه کنونى و حل چالش هاى زندگى بشر امروزى است،
در واقع یکى از لذات فلسفه که در کتاب نیز مطرح مى شود، چشیدن 
طعم ادراك اندیشیدن و روحیه حقیقت جویى است که ثمره فلسفه 
 ورزیدن است و آن چه فلسفه را به شکوه مى رساند، همین فراهم بودن 

امکان گفت وگو و تبادل اندیشه در بسترى آزاد و به دور از تعصب 

معـرفى  و نقد کـتاب
صابر آرامى منش،  ارشد شیمى فیزیک
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شعر برگزیده مسابقه بداهه آبان ماه با سه کلمه ابر، صبوح و ژاله

همه بیتاب، برادر! همه همرنگ، برادر!
نه طلوعى نه صبوحى همه بیرنگ، برادر!

دلمان تنگ نسیمى است که از یار بگوید
دل ما خوب بروبد ز غم و زنگ، برادر!

من شنیدم که ببرّند سَرَم را سر کویش
چه عجب، بین دل و عقل شده جنگ، برادر!

چشم مان منتظر یک نظر نرگس چشمش
چه کسى مى نگرد بر منِ دلتنگ، برادر!

دلمان خالى و اما دل ابرِ دلمان پرُ
که شود خُرد به ژاله، دلِ از سنگ، برادر!

ما ندیدیم رخش را، ولى از سایه ى رویشَ
دل ما پر شد از آن چهره ى گلرنگ، برادر!

چه کنم؟ درد دلم با که بگویم ز تو بهتر
قلم اندر گروِ چشم و دل ارژنگ، برادر!

#امیرحسین_تاریوردى

شعربرگزیده مسابقات بداهه

دلم خوش است که رویاى دیگرى دارد
براى پرسه زدن پاى دیگرى دارد

مدام روز و شب این جا سکوت مى بافد
در او سرى است که سوداى دیگرى دارد

اگر براى دل من چراغ راه نشد
براى دیده شدن جاى دیگرى دارد

همیشه در دل من جارى است رودى که
شنیده ام سر دریاى دیگرى دارد

اگر چه سخت از این روزگار دلگیرم
دلم خوش است که فرداى دیگرى دارد

#رعنا_نورى

شعر برگزیده سنتى

به من حق مى دهى؟
          هر موج کوچک مى تواند
                   چشم هایم را بترساند

من از طوفان
برایت گفته ام،

           اما نمى دانى
چه طوفانى...

چنین آرام، این ساحل
من و تو

        پا به پا
               آغوش در آغوش

                               دل در دل

من از طوفان مى آیم
          قایقم از مرگ برگشته

به من حق مى دهى؟
          باور ندارم برگ برگشته

بهاره سلمانى
23 آبان 97

شعر برگزیده نو

است که ما در گفت وگوى انتهاى کتاب میان شخصیت ها مى یابیم 
که از بیان نظرات خود واهمه اى ندارند و تلاشى براى کشف حقیقت 

نهایى انجام مى دهند.
گفت وگوى انتهاى کتاب، خواننده را دچار آشوب اطلاعاتى مى کند 
به  طولانى  و  پیچیده  چندان  نه  مطلبى  و  بسیارکوتاه  فرصتى  در  و 

اندیشه ورزى عمیق تر در دین تشویق مى کند.
این که چطور دین از طریق تکامل انسانى از دوره غارنشینى به شکل 
امروزى درآمده (تاریخى)، یا ناشى از فرافکنى روان شناختانه انسان هایى 
و  چاره ساز  یا  است(روان شناسى)  بشرى  نسل  مجموعه  یا  خاص 
امیدبخش و حقیقت نهایى است(دین باورانه و مذهب گرایانه) یا این که 
چطور دریچه اى به سوى جهان متافیزیکى است و هستى را یک سره 

اصول غیرمادى مى داند(عرفان).
ویل دورانت با گردآورى این شخصیت ها سعى در بازسازى تمثالى 
جامعه بشرى دارد که پویایى اندیشه هاى گوناگون در آن به وضوح 
به چشم مى خورد و جهانى مملو از افکار گوناگون است که برده 
علت جویى هاى فرساینده است و به تعبیر خود او: "بشر امروز به جایى 
رسیده که حتى براى انجام ساده   ترین کارها نیازمند درك و داشتن 
علتى مشخص است و از مسیر غرایز طبیعى خود منحرف شده است." و 
هوشمندى ویل دورانت در نتیجه گیرى انتهاى این بخش است که روان 

آدمى را روشن مى سازد و قدرت احیاى مجدد مى بخشد.
در انتها مطلب به گونه اى جمع بندى مى شود که تمامى شخصیت هاى 
درگیر بحث به نوعى منطق و ایده مشترك از دین مى رسند و صلح و 
آزاداندیشى ناشى از برادرى و برابرى را در کنار هم مى ستایند و تلاش 
مى کنند على رغم تفاوت هاى آشکارى که با هم دارند سازش کنند 
و ادراك دیگرى را سرلوحه خود قرار دهند که هدف نهایى فلسفه 
براى رسیدن به آرامشى است که بشر مدت ها است به دنبال او است و 
البته نباید این جمع بندى را با «پلورالیسم» یا «کثرت گرایى دینى» اشتباه 
گرفت؛ بلکه ویل دورانت با طرح این گفت وگو اشاره به این موضوع 
مى کند که فلسفه باید در جهت ادراك باشد و از این رو مطالعه فلسفه را 

چاره ساز چالش هاى بشر امروزى مى داند.
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ارسال 1547 اثر به جایزه جمالزاده
رضا روحانى، دبیر اجرایى نخستین جایزه محمدعلى 
جمالزاده با اشاره به استقبال شرکت کنندگان، تعداد 
آثار ارسال شده به دبیرخانه این جایزه را 1547 اثر 
اعلام کرد و گفت: بیش ترین اثر در بخش داستان 

آزاد ارسال شده که شامل 978 داستان است. روحانى در ادامه از دریافت 
آثار شرکت کنندگانى ازکشورهاى کانادا، آمریکا، فرانسه و ایتالیا خبر 

داد.
■

"6410 روز تنهایى" رونمایى شد
انقلاب  فرهنگ سراى  روابط عمومى  از  نقل  به   
اسلامى، مراسم رونمایى از این کتاب 26 آذرماه 
با حضور نعمت االله سعیدى و محمدسعید میرزایى 
در فرهنگ سراى انقلاب اسلامى برگزار شد. این 
مجموعه، 30 قطعه شعر در حوزه دفاع مقدس است. 

طیبه نیکوى صاحب این اثر، در بخش پایانى مراسم، گفت: من سعى 
کردم زن در این مجموعه یک نقش محورى باشد و نشان بدهم مادران 

و همسران شهدا حضور غیر مستقیم در جنگ داشتند و تاثیرگذار بودند.

■

نکوداشت استاد محمدعلى موحد
مراسم نکوداشت 7 دهه خدمات فرهنگى و ادبى 
محمدعلى موحد، مولاناشناس، با حضور غلامعلى 
حداد عادل، محمدرضا شفیعى کدکنى و جمعى از 
اساتید ادبیات و علاقه مندان، 27 آذرماه در دانشگاه 
تهران برگزار شد. در این مراسم نشان یونسکو به 

محمدعلى موحد اهدا و از تمبر یادبود این باغبان مثنوى رونمایى شد.

■

جایزه شاملو به «آشویتس خصوصى من» رسید
حسن همایون با مجموعه شعر «آشویتس خصوصى 
من» برگزیده این جـایزه شد و جایزه خود را از

 آیدا شاملو (سـرکیسیان) گرفت. ضـیاء موحد، 
محمــدرضــا اصـلانى،  هوشــنگ چالــنگـى، 
مراد فرهادپور و احمد پورى داورى شعر «شاملو» 

را برعهده داشتند. در مراسم پایانى این جایزه که با اجراى رویا تیموریان 
همراه بود، مراد فرهادپور و محمدرضا اصلانى درباره شعر مدرن صحبت 
کردند. هم چنین ستاره اسکندرى شعرى از احمد شاملو خواند و پیام 

محمد شمس لنگرودى نیز در این مراسم خوانده شد
.

نیکولا ماتیو برنده 
جایزه  ادبى گنکور فرانسه شد

جایزه گنکور، بزرگ ترین جایزه  ادبى فرانسه و 
یکى از مهم ترین جوایز ادبى در سطح جهان است 
که هر سال عمدتا به رمانى از یک نویسنده تعلق 

مى گیرد. این جایزه امسال به رمان «پس از آنها فرزندانشان»، دومین رمان 
نوشته نیکولا ماتیو تعلق گرفت.

■

«رهش» برنده جایزه جلال آل  احمد
رهش، رمان جدید رضا امیرخانى، دانش آموخته 
دانشکده مهندسى مکانیک دانشگاه صنعتى شریف، 
در مراسم اختتامیه جایزه جلال که با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامى، رئیس کتابخانه ملى ایران، 
معاون فرهنگى وزیر ارشاد، اعضاى هیات علمى و 

داوران این جایزه، مسئولین فرهنگى، نویسندگان و اصحاب رسانه برگزار 
شد، به عنوان برنده بخش «رمان و داستان بلند» این جایزه معرفى شد. 
گفتنى است امیرخانى مبلغ نقدى این جایزه را به «مؤسسه پژوهشى دانایار» 
که هدفش توانمندسازى آموزگاران اهل سنت مقطع ابتدایى است، اهدا 

کرد.
■

«کتاب شعر شریف» مجوز چاپ گرفت
31 اردیبهـــشت 96، با حضــور حسـین جنــتى، 
سمانه  و  طاهرى  محمدرضا  ابراهیم پور،  حامد 
دانشگاه  مرکزى  آمفى تئاتر  سالن  در  کهرباییان 
صنعتى شریف، از کتاب شعر شریف رونمایى 
شد. در این کتاب آثار 14 شاعر شریفى به  چاپ 

 رسیده است. حال انشارات «افرا شریف» با همکارى کانون شعروادب 
دانشگاه صنعتى شریف اقدام به اخذ مجوز این کتاب کرده و به زودى 

رسما وارد بازار نشر مى شود.

■

«هرس» با ترجمه کُردى منتشر شد
نسیم مرعشى پس از انتشار رمان «پاییز فصل آخر 
سال است» و فروش فوق العاده اى که داشت، دومین 
رمان خود را با نام «هرس» با همکارى نشر چشمه، 
به چاپ رساند. رمانى که به گفته خود نویسنده، 
پخته تر از اثر اول او است. آذر امسال، «سه ربه ست 

جیهاد» ترجمه کردى این کتاب را با نام «بوژانه وه» منتشر کرد که با 
واکنش نسیم مرعشى در صفحه اینستاگرام او همراه شد: "نویسندگى 

بعضى  وقت ها خیلى قشنگ مى شود."

اخــبار ادبــى
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گـزارش تصــویرى

بزرگداشت شمس و مولانا

خیام شناسى

مسابقات  مشاعره

غرفه کانون شعر وادب

جلسه پرسش و پاسخ با حضور نسیم مرعشى

موسیقى زنده (دف و تنبور)

بهروز غریب پور

قهرمان: صابر آرامى منش       نائب قهرمان: سید محمد کشفى

موسیقى زنده (چنگ)

رتبه سوم: على ضیغمى نژاد   رتبه چهارم: علیرضا بیات

سخنرانى دکتر شهرام پازوکى

جلسات شعرخوانى با حضور دکتر رحیمى

نقد کتاب «ملت عشق»
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Keep Talking

Pink Floyd- The Division Bell

[For millions of years mankind lived just like the ani-

mals

Then something happened which unleashed the power 

of our imagination

We learned to talk]

There’s a silence surrounding me

I can’t seem to think straight

I’ll sit in the corner

And no one can bother me

I think I should speak now (Why won’t you talk to me?)

I can’t seem to speak now (You never talk to me)

My words won’t come out right (What are you thinking?)

I feel like I’m drowning (What are you feeling?)

I’m feeling weak now (Why won’t you talk to me?)

But I can’t show my weakness (You never talk to me)

I sometimes wonder (What are you thinking?)

Where do we go from here (What are you feeling?)

[It doesn’t have to be like this

All we need to do is make sure we keep talking]

 (Why won’t you talk to me?) I feel like I’m drowning

(You never talk to me) You know I can’t breathe now

(What are you thinking?) We’re going nowhere

(What are you feeling?) We’re going nowhere

(Why won’t you talk to me?)

(You never talk to me)

(What are you thinking?)

(Where do we go from here?)

[It doesn’t have to be like this

All we need to do is make sure we keep talking]

تفکر بدون کمک گرفتن از زبان ممکن نیست. کسى که فکر قوى ترى 
دارد، قطعا چیرگى بیشترى بر زبان دارد. اصلاً منشأ تفاوت انسان و 
حیوان همین سخن گفتنى است که نسل بشر مدت ها است مشغولش 
بوده  و حیوان از آن محروم. «اگر یک شیر مى توانست سخن بگوید، ما 
نمى توانستیم آن را بفهمیم». همین حرف ویتگنشتاین مؤید آن است که 
سخن تا چه اندازه عامل ایجاد افتراقات است. تفاوت ها از این هم عمیق تر 
مى روند؛ زمانى که مى بینیم اختلافات بسیار بین نژادهاى مختلف انسان، 

ریشه در زبان متفاوت آن ها دارد.
آن چه براى هرکس مهم است، استفاده از این زبان براى بقاى خودش 
است. قدرت استفاده از زبان براى برقرارى ارتباط همان چیزى است که 
هر شخصى باید کم و بیش داشته باشد. شاید دنیا در حال حاضر نیازى به 
ما نداشته باشد، شاید زندگى و تکامل ما براى دنیا مهم نباشد؛ اما به هرحال 
ما نیاز داریم تا با این دنیاى بى توجه براى بقاى خود در تعامل باشیم. 
قطع ارتباط و ایجاد انزوا براى هر فرد شاید در نگاه اول امرى جذاب 
و بدیع به نظر برسد، ولى آن چه از پس آن مى آید نوعى حس رخوت 
و ناخوشایندى است که با گذشت زمان عصیان فرد منزوى را ایجاب 

مى کند.
لزومى نداشت ما ناطق باشیم؛ با این وجود بهترین کار این است که 

عقیده ى هاوکینگ را بپذیریم و براى ایجاد ارتباط تلاش کنیم. 

مهدى دیزانى، مهندسى مکانیک 95
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ماجراى «کف بریدن» 
با دقتّ در گونۀ گفتارى زبان فارسى در زمانۀ حاضر نوعى گرایش به کاربرد 
برخى واژه ها و اصطلاحات دیده مى شود که بیانگر تحوّل بنیادین به نسبت 
گونۀ گفتارى این زبان در دهه هاى پیشین است. واژه ها و اصطلاحاتى از قبیل 
«خفن» ، « خز شدن» ، «سوتى دادن» ، «گاف دادن» و نمونه هایى از این دست. 
فاصلۀ بین گونۀ رسمى زبان و گونۀ گفتارى آن امرى است طبیعى که در سایر 
زبان ها همچنین در روزگاران پیشین زبان فارسى  وجود داشته است. براى مثال 
چنان که از کتاب مقالات شمس تبریزى برمى آید، تلفظ گفتارى واژه هایى 
همچون «فلک» ، «گسلیدن» و «استاد»، به ترتیب «فلق» ، «سگلیدن» و «استا» بوده 
است. (شمس تبریزى 1377، ص 293) در کتاب مناقب العارفین نیز، ضمن نقل 
حکایتى در باب چگونگى ارادت مولوى به صلاح الدین زرکوب نقل شده 
است که: «...روزى حضرت مولانا فرمود که آن قلف را بیاورند و در وقت 
دیگر فرمود که فلانى مفتلا شده است...» در این جا «بوالفضولى» ایراد مى گیرد 
کـه: «قــفل بایســتى گفتن و درست آن اســت که مبتـــلا گویند.» مـولـوى در 
پاسخ مى گــوید که: «جهت خــاطر عزیزى چـــنان گفتـــم؛ که روزى... 
شیخ صلاح الدین مفتلا گفته بود و قلف فرمود و راست آن است که او 
گفت؛ چه اغلب اسما و لغات موضوعاتِ مردم در هر زمانى است از مبدأ 

فطرت.» (افلاکى 1385، ج 2، ص 718)
  نمونه هاى بیشتر کاربرد گونۀ گفتارى زبان را مى توان در متون عامیانه، همچون 
سمک عیار، اسکندرنامۀ منثور، امیرارسلان نامدار و نیز در برخى کتب و اشعار 
صوفیه ملاحظه کرد. متونى که عموماً در خارج از محیط فاضلانه و رسمى 

دربارها و به قصد برقرارى ارتباط با عامۀ مردم نوشته شده  است.
  نمونۀ دیگر نزدیک شدن متون ادبى به زبان محاوره را مى توان در شعر دوران 
صفویه، معروف به سبک هندى و نیز در سراسر دورة مشروطه و در دیوان 
شاعرانى چون سید اشرف الدین گیلانى (نسیم شمال) و عارف قزوینى دید. 
دوره اى که بر اثر ضرورت هاى تاریخى و اجتماعى، شعر به زبان عامۀ مردم 
نزدیک تر شد. البته در تمامى آثار یادشده تنها مى توان نمونه هایى از کاربرد گونۀ 
گفتارى زبان را در متون مختلف دید و به دلیل عدم دسترس به نمونه هاى کاملى 
از گفتار فارسى زبانان در دوران گذشته، ترسیم کامل ویژگى هاى گونۀ گفتارى 

زبان در آن دوران ها غیرممکن به نظر مى رسد.
  مى توان حدس زد که عمدة تغییراتى که در گونۀ گفتارى در مقایسه با گونۀ 
رسمى زبان پدید مى آمده است، شامل ویژگى هایى چون تغییر جایگاه کلمات 
و یا شکسته نویسى و تغییراتى از این دست بوده  باشد و درنهایت، منشأ تعبیراتى 
که در گونۀ گفتارى زبان ایجاد مى شده است، آشنا و قابل ردیابى بوده است. 
اما چنانکه پیشتر گفته شد، امروزه با کاربرد تعابیر و اصطلاحاتى در گفتار 

 ـروبه رو هستیم که منشأ روشنى ندارند.  ـبه ویژه در شهر تهران  فارسى زبانان 
  یکى از این نمونه تعابیر که منشأ چندان روشنى ندارد، اصلاح «کف بریدن» 
است. چنان که در هنگام شگفتى بسیار در برابر امرى گفته مى شود: «کفم برید» 
یا «کف بر شدم» و تعابیرى از این دست. دلیل کاربرد و رواج این تعبیر و همچنین 
توجیه معنایى آن مدتى ذهن نگارنده را به خود مشغول داشت و در توجیه 

معنایى این تعبیر، پیوسته به ارتباط بین واژة کف (مثل کف روى آب و کف 
صابون و ...) با بریدن کف ( همچون بریدن ماست و بریدن شیر و ... به معنى 
خراب شدن مراحل فرآورى آن ها) مى اندیشید. تا اینکه به هنگام مطالعۀ غزلیات 
مولوى، به طور اتفاقى، با بیتى برخورد کرد که مى توانست توجیهى براى منشأ 

احتمالى این تعبیر به دست دهد: 
ز زلیخاى حرم چادر سر بربودم/ چون بدیدم رخ یوسف کف خود ببریدم 

(مولوى 1378، ج 4، ص 8)
که بریدن کف در این بیت اشاره به حیرت مهمانان زلیخا به هنگام دیدن 
جمال یوسف و بریدن کف دستان خویش به جاى میوه،  در داستان معروف 
سرگذشت حضرت یوسف دارد. با دیدن این نمونه،  نگارنده در پى  یافتن 
نمونه هاى دیگر براى تأیید گمان خویش برآمد و ابیاتى دیگر از قرار زیر 

یافته شد:
مولوى:

اگر از چهرة یوسف نفرى کف ببریدند/ تو دو صد یوسف جان را ز دل و عقل 
بریدى (مولوى 1378، ج 6، ص 124)

کمال خجندى (شاعر سدة هشتم): 
دزدیده حسن یوسف دیدند و کف بریدند/ زین شیوه دست دزدان دایم بریده 

باشد (خجندى 1374، ص 394)
حزین لاهیجى (شاعر سدة دوازدهم):

رقیبان را به درد خود نبیند هیچ ناکامى/ چه با جان زلیخا کرد رشک کف 
بریدن ها (حزین لاهیجى 1374، ص 53)

فروغى بسطامى ( شاعر دورة قاجار):
هر بى خبر که خندید بر حسرت زلیخا/ آخر ز بزم یوسف کف را بریده 

برخاست (فروغى بسطامى 1348، ص 44)
  چنان که بر اساس بیت هاى نقل شده مى توان دریافت، ناظران یوسف، بر اثر 
تعجّب و حیرت بسیار به هنگام تماشاى یوسف « کف بریدند»؛ و از آنجا که در 
گونۀ گفتارى امروز، تعبیر کف بریدن را به هنگام حیرت و شگفتى بسیار بر زبان 
مى آورند، مى توان حدس زد که آبشخور این اصطلاح گفتارى، نقل داستان 

حضرت یوسف در متون ادبى فارسى باشد.
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